
 »شودیات محو میمهربان«
 

 

 سرانجام خواهم رسيد 

 .آه به لرزش تبه شومزان پيشتر 

 

 امقلب تپشِ

 تو بود  يادِ حاصلِیب یِجووجست منظمِ ضرباهنگِ

 ها و اقيانوس و جزاير 

 آردند یوصلت م  

 .تا بازت يابند   

 

 تو  یبرا شايد

 گسست آسان بود 

 ا از پسِ آن روزه یپنداشتیآه م

 هست  یروز 

 یها بگذرشادمانه از خيزابآه 

 .یهر بنشينمِ ساحل رتا ب  

 

 یآنجا آه توي

 وزدینامعمول م یهايطوفان 

 ات،یو مهربان 

 بادها  یشده به آشيانهسنجاق 

 نهايت آوچكیب یادر نقطه 

 .شودیمحو م  

 من نيز،

  هنوز ،چنانهم 



 خوانمیخود را م 

 سطرها، یرو  

 واژگان جادودر در شعر و   

 در هوا پيچندیم یو معان   

  .لحظات با گذرِ    


